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 Political  سياسی

 
  .آزاد ل
  ٢٠١٨ جولای ٣٠

  انتخابات در افغانستان؟ يعنی چه؟؟

٢  

  انـدرين ديــار   بـايد نمـود از دل و جـان احتـرام خــر! خــرھا تمـام محترمنــد

 خــرھـا وکيـل ملــت و ارکـان دولتنــد    بنگر که بـر چه پايه رسيـده مقام خـــر

  اسـت در جــريــدۀ عالم دوام خــرشد دايمی رياسـت خــرھا به مـلـک ما   ثبت

  خـرھـای تيزھـوش، وزيــران دولتــنـد   تثبيت شد به خلق جھان احتــشام خــر

 شخص رئيس دولت ما، مظھرخراست   نبود به جز خـر، آری قــايم مقـام خــر

 امروزروزخرخری وخرسواری است   فــردا زمــان خــرکشی و انــتقــام خـر

                                                                                            

 به دوام گذشته

ھت ايجاد پارلمان يا شورای ملی ج تاريخ کشور ما می بينيم که در زمان شاه امان الله نخستين تلاش ھا در ۀ ملاحظاب

 .آغاز شده بود

 امير امان الله يک شورای ١٩٢٣در تحت قانون اساسی  :نويسد ی قانون اساسی مۀصباح الدين کشککی در کتاب دھ

 . نداشتواستقلالی از خوداعضای آن انتخابی دولت بود ۀ دولتی تشکيل شده بود؛ ولی آن مجمع  نيم

 چنان که در جلد دوم افغانستان در ،در ھمين حال مير غلام محمد غبار دراين ارتباط از يک تلاش  سخن می گويد

  : می خوانيممسيرتاريخ

شمسی فيصله گرديد که يک شورای ملی يک صدو ١٣٠٧کبير ھزار نفری پغمان سال ۀ ًقبلا در دوران امانيه در جرگ« 

 وکلای اين جرگه نمی توانند خود به حيث ،سيس گرددأباسواد افغانستان ت پنجاه نفری از وکلای انتخابی و حتی المقدور

ين سال آتش اغتشاش سقوی در مملکت دامن زده شد و دولت امانيه سقوط  در ھم،وکيل در شورای جديد داخل شوند

  »،بزرگ معوق ماندۀ  مھذا مصوبات اين جرگ،کرد

اما شورای دولتی که کشککی از آن سخن می گويد شايد اشاره به مجلس تصويب نخستين قانون اساسی افغانستان در 

 :ن ارتباط در کتاب افغانستان در پنج قرن اخير می نويسد مير محمد صديق فرھنگ در اي،زمان شاه امان الله  است

( ١٣٠٢ حمل ٢٠مھمترين کاری که در اين دوره صورت گرفت ، بدون شبھه تصويب اولين قانون دولت بود که در «

از جانب ھشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبايل » افغانستانۀ ُاساسی دولت عليۀ نظامنام« با عنوان ) ١٩٢٣اپريل 
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  »،ه شاه در جلال آياد به نام لويه جرگه دعوت نموده بود به تصويب رسيدک

   .فرھنگ در اين قانون نھادی به نام شورای دولت پيش بينی نشده بودۀ به گفت

 او می گويد ھرگاھی که دولت می خواست به نقشه ھايش شکل قانونی ،سسان ياد می کندؤفرھنگ  از آن به نام مجلس م

بدون توجه به تناسب تعداد نمايندگان با نفوس مناطق و  ی دھی،أا اين عنوان بدون رعايت آزادی ربدھد مجلسی را ب

با خواندن چنين موضوعاتی بايد (»  ،اقوام مختليف کشور، تشکيل داده و به دلخواه خود از آن تصويب می گرفت

ن خود را را ناديده يشاھان سرزم ،و ديگران )يحيی خيل(شخصيت ھای ارتجاعی وچاپلوس در گاه خاندان نادری  

  .کنند  به آن اعتراف میً از خيانتھا و جنايات شاھان و زور مندان  اجبارایآنھا بنا بر روشن بودن زياد) نگرفت

 خورشيدی ١٣٠٨برابر با ١٩٢٩ در خدمت انگليس بودن که به سال ًنادر خان  پس از تلاش ھای مذبوحانه و وا ضحا

خواند؛ اما اين ادعای نادر خان  نو کر مشخص انگليس  در تناقض »  شاھی مشروطه « را به قدرت رسيد، دولت خود

  .با  شاھی مشروطه قرار داشت

  .بلکه دولت شاھی استبدادی خانوادگی با اختيارات مطلقه بود دولت او نه شاھی مشروطه؛چه 

ان مداح خود قسمت کرد و به آنھا اعضای خاندان و ھواخواھان و چاپلوس تمامی قدرت را در ميان برادران، او

 پليد و شيطانی ۀ انديشآن ، بدينگونه او يک دولت خاندانی و قومی را در افغانستان پديد آورد ،ی دادارات گسترده ااختي

روحانيون (يق شده و به کمک زر تعدادی از بقايای آنھا و کاسه ليسان درگاه شان تۀتا ھمين امروز در مغز ھای پوسيد

                       . ديد و حکم استعمار انگليس بوده استی داده شده که منشایجا) شاه سايه خداست( مغز ما  در)خاين

قانونی  منابع کليدی قدرت را قبضه کرده بودند ، خود را در برابر ھيچ مرجع ۀاو در حالی که ھمۀ اعضای خانواد

آنھا خود قانونی بود که ۀ  در حقيقت آنھا بر تر از قانون بودند و به مفھوم ديگر اراد،پاسخگوی و حساب ده نمی دانستند

بر مردم تطبيق می شد؛ اين درحاليست که دولت ھای مشروطه دارای اختيارات مشروط بوده و در برابر مردم پاسخگو 

 شاه است و ھرچه ، مشرو طه را متر قی و مردمی دانست ؟ چون شاه توان شاھی اما در ھر شکلش نمی (،ھستند

ه دھد فقط ب  ملی را انجام میً عمل ظاھرا،وطه اگر بنا به جبر زمان و فشار ملترشاھی مش)  ؟ .شود بخواھد ھمان می

 .توان از سلطنت ظاھر و داوود ياد نمود  بعد از نادر میًباشد مثلا خاطر فريب مردم بوده و می

 اما نادر خان پيش ،نھم خط مشی نادر خان با تشکيل شورای ملی ارتباط داشتۀ مير محمد صديق فرھنگ  فقرۀ  گفتبه

 ، دعوت کرد١٩٣٠ برابر با سپتمبر ١٣٠٩ی را در ماه ميزان ااز پايه گذاری پارلمان لويه جرگه 

وام و ريش سفيدان مناطق شھری در مرکب از اشخاص دست چين از سران قبايل و اقرا اين جرگه « فرھنگ ۀ به گفت

  ».کابل داير نمود

تی را مرکب از أھي) شد  میًکه بايد و حتما( محمدنادر خان يد پادشاھیأئ تفرھنگ در ادامه می نويسد مجلس علاوه بر

ت مذکور که شورای ملی ناميده شد،  ھيأ،ن نمودييک صدوپنج نفر از بين اعضای خود جھت تصويب قانون اساسی تعي

 ۀُاصول اساسی دولت علي"  خورشيدی قانون اساسی جديد را با عنوان ١٣١٠ برابر با ١٩٣١ ماه اکتوبر سال در

  .مرکب از يک صدو ده ماده به تصويب رسانيد" افغانستان

تن اشتراک داشتند ) ٣٠١(نادرخان ۀ  ميرغلام محمد غبار در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، در لويه جرگۀبه گفت

  .مورين رسمی و افسران نظامی دولت بودندأتن آنان م) ٢٠٩(از آن شمار که 

ن ي مردم در تعيۀ اراد، نادر شاه، خانواده و دولت او بودهوفاداری بدر انتخاب اين افراد يگانه معياری که وجود داشت 

ۀ د و آنھا را به نام نمايند ؛ ارگانھای محلی دولت افراد مورد نظر دولت را بر مردم تحميل می کردنآنھا نقشی نداشت

  . کابل می فرستادندۀمردم به جرگ
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پغمان در زمان امان الله  رد ) ١٣٠٧(عمده ترين ھدف نادر ازاين جرگه اين بود تا در يک جھت فيصله ھای جرگه 

   .يد نموده و حاکميت او را مشروعيت بخشدأئگردد ودر جھت ديگر جرگه پادشاھی او را ت

  .اف خود در جرگه دست يابداوتوانست که به اھد

  .به کار آغاز کرد) ١٣٠٩(ۀ او در سنبليۀ شورای ملی نادر خان با ايراد بيان

؛ بلکه تناسب نفوس ولايات نيز در نظر گرفته گونه نقشی نداشتند  مردم ھيچدر گزينش اعضای پارلمان نادرخان نه تنھا 

 .ی به ھر ولايت مشخص ساخته بودندا خود سھميه نشده بود و مقامات در چارچوب سليقه ھای خاندانی و قومی

او ۀ  فيصله ھا و تصاميم آن بر محور اراده و خواست او و خانوادۀبدينصورت نادرخان پارلمانی را به وجودآورد که ھم

   .می چرخيد

 اين ،ن کردي تعييس پارلمان را خودئ اجتماعی وپارلمانی ر،گذشته از اين نادر خان خلاف تمام معيار ھا وموازين انسانی

  .وردک بودۀ  نمايندعبدالاحد ماياريس انتصابی ئر

ی عبدالعزيزخان وکيل قندھار عليه عبدالاحد مير غلام محمد غبار در جلد دوم افغانستان در مسيرتاريخ  بارۀ به گفت

 ازطرف دولت تحميل يس شورا را حق وکلا دانست نه اين کهئن ريی ايراد کرد و تعيابيانيه  يس انتصابی شورائيار رما

 . غبار باور دارد که آن مرد محترم بعد ھا به ھمين جرم به زندان سياسی افتاد وسيزده سال را در زندان بماند،شود

در برابر نادر خان نداشت با اين حال او ابتکار ارتجاعی نموده و به سال ۀ گونه اراد با وجودی که اين پارلمان ھيچ

شورای ملی را ۀ ًی به آن داد که عملا صلاحيت و ارادئ صلاحيت ھاهرشت جود آورد ومجلس اعيان را به و) ١٣١٠(

  .محدود می ساخت

 روحانيون و ملاک ھا اشراف،شاه از ميان  ۀ به وسيلء اين اعضا،تن عضو انتصابی داشت) ٢٧(مجلس اعيان نادرخان 

  در اکثر کشور ھای جھان مدافع منافع چون ھمين قشر ھای کثيف ھميشه و در مقطع ھای زمانی ، شده بودندنصوبم

) حانيون رو(ی به نام ئ کثافت ھاً خاينان به مردم و مصالح ملی بوده اند و اکثرا،مرتجعين ، نوکران اجنبی،گويان زور

  .در پيشروی و گسترش  اين خيانت ھا قرار داشتند

 گذشته از آن ، اعيان به شوری فرستاده می شدمير غلام محمد غبار لوايح پيشنھادی دولت بعد از تصويب مجلس ۀبه گفت

  .مجلس اعيان صلاحيت رد مصوبات شوری را داشت

بدينگونه نادرخان توانست حاکميت مطلق خود را بر شوری قايم کند، در حالی که او اين علاقه مندی را نيز داشت تا به 

 ،ه ھای حکومتداری بر اصول دموکراسی استمردم کشور وجھانيان با حيله و نيرنگ  وانمود کند که باورمند به شيو

  .مثل شاھانی که قبل از او بوده و يا ھم بعد از او آمدند

 عنصر مخالف در اين پارلمان ھيچ ،پارلمان نادرشاه بيشتربه يک مجمع تشريفاتی ھمانند بود تا يک مرجع قانون گذار

بحث ھا ھمه و   خلاف دولت صورت نمی گرفتگاھی در آن بحثی  چھي از ھمين سبب ،نادرخان و دولت وجود نداشت

  .در زير کنترول دولت قرارداشت

 نجات به نام ۀليسيک تن از شاگردان  ۀ ميلادی با ضرب گلول١٩٣٣برابر با١٣١٢نادر خاين به روز ھفدھم عقرب 

؛ اما در واقعيت امر اين ش محمد ظاھر رسيدندًعبدالخالق درباغ ارگ از پای در آمد و تخت و تاج او ظاھرا به فرز

   . ھاشم خان بود که تمام قدرت را تا ھفده سال ديگر در اختيار داشتًعمو ھای او مشخصا

ی  دوره ھا،افغانستان در سالھای حکومت ھاشم يکی از دشوارترين سالھای استبداد خاندان سلطنتی را پشت سر گذاشت 

   .ششم پارلمان در دوران صدارت او به کار خود ادامه داددوم ، سوم ، چھارم ، پنجم و 

 ۀ کيفی در حقيقت ادام ضد مردمی خود از نظرجاعی وتپارلمان در اين دوره و دوران ھای بعدی با حفظ ماھيت ار
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ات سياسی نبود تا يک يک تشريف از گاھی بيشتر  پارلمان در اين دوران  و ھيچ .ھمان پارلمان دوران استبدادی نادر بود

  .نھاد قانون گذار مستقيل

ًاساسا دراين دوران سخن آخر در رابطه به حيات و ممات کشور را صدراعظم يعنی ھاشم خان می گفت ، حتی شاه 

داشت به يقين   و اگر ھم میی آن را نداشت تا در رھبری جامعه نقش قابل توجھی داشته باشدئتوانا) و تا دم مرگ(ھنوز

چون او يک شاه بود و ميراث خور  ،توانست انجام دھد  خود نمیۀچيزی بيشتری از دوران سلطنت چھل سالکامل 

داد که تمام شاھان در دنيا انجام   ھمان عملی را انجام میًشاھان قديم و متکی به نيروی قدرت ھای استعماری واجبارا

  .دھند داده و می

ھفت  ۀ خورشيدی در ادبيات سياسی افغانستان به نام دور١٣٣١ تا ١٣٢٨ برابر با ١٩٥٢-١٩٤٩بدينگونه پارلمان 

گان بر اين باور اند که در انتخابات اين پارلمان حکومت نخواسته است تا به شوری شھرت دارد، شماری از نويسند

  .مداخله بپردازد تا دست کم به مانند گذشته ھا افراد مورد نظر خود را به پارلمان بفرستد

 ، قانون اساسی از اين پارلمان به نام شورای ليبرال نيز ياد شده استۀصباح الدين کشککی در کتاب دھ ۀبر اساس گفت

البته (، حکومت انتخاب شوندۀ کشککی شاه محمود ھدايت داده بود تا اعضای مجلس شوری بدون مداخلۀباز ھم به گفت

  ؟)باشد يشانش مینبايد فراموش کرد که اين گفتار کشککی به نقل از ديگر ھمک

اين انتخابات پارلمانی شور و ھيجان بزرگی را در ميان شھريان کابل پديد آورد و آن ھا با علاقه مندی به پای صندوق 

  .ی رفتندأھای ر

گی از شھريان کابل و شھر ھای ديگر در نتيجه شماری از شخصيت ھای ملی ، روشنفکران و رھبران حزبی به نمايند

 : يافتند فرھنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخير، اين نام ھا را مشخص ساخته استدر پارلمان راه 

محمدکريم نزيھی از  ميرغلام محمد غبار از کابل ، دکتر عبدالرحمان محمودی ازکابل ، گل پاچا الفت از جلال آباد،« 

ريشی از قن ازبدخشان ، عبدالاول عبدالحی حبيبی از قندھار، سيد محمد دھقا صلاح الدين سلجوقی از ھرات، اندخوی،

                      ( »کشور ديگری ازسايرنقاط ۀنظر محمد نوا از ميمنه و عد خال محمد خسته ازمزارشريف، تخار،

شود که بنا به طرز تفکر در   تحول طلبان و انقلابيون  مردمی ھم ديده می،ا فقط اسم چند تن از روشنفکران جدرين 

سفانه  مبارزات أمردم بسته در بند خواستند  از طريق پارلمان وارد کار سازی سياسی  شوند  که متمورد آزاد سازی 

 سبب گرديد تا ھر  کدام شان به حبس ھای طولانی ثر واقع نشده وؤلمان سازان م ضد پارهيق پار لمان  برآنھا از ط

؟ البته )ايشان به مبارزات پارلمانی باور مند بودند  بزرگی بود که ھمين موضوع از ديد گاه من اشتباهمحکوم شوند  و 

 که در بالا ذکر شد انگشت انتقاد بگذارم اما چون باور یبر عملکرد شخصيت ھای بزرگ( من در آن مقامی نيستم که 

  ؟)، گفتم ً فوقايم کهمند به مبازرات پارلمانی نيستم خواستم فقط بگو

  :امل سه دسته می داند فرھنگ دسته بنديھای درون پارلمانی را ش

پارلمان کشور ھای مشروطه  ۀسی نفر آزاديخواه بودند که می خواستند شوری وظايفش را به شيو حدود: اول ۀدست

  .ال و انتقاد قرار دھدؤ نموده و حکومت را در کار ھای خلاف قانون مورد سءاجرا

 .ر اغلب موارد به دستور حکومت رفتار می کردنددوم را فرھنک متشکل از اکثريت محافظه کار می داند که د ۀدست

 فرھنگ .سوم از نظر کميت گروه کوچک ؛ ولی فعالی خوانده شده ا ند که متشکل از کارمندان سابق دولت بودند ۀدست

 خوشی نداشتند ؛ ولی باآزاديخواھان نيز رابطه و ۀاظھار نظر می کند که اين گروه ھرچند با شاه محمود خان ميان

 آن گونه که فرھنگ نوشته است ھدف آنھا ضعيف ساختن حکومت شاه محمود و مساعد ساختن تشکيل .ندی نداشتندپيو

  .د بودوداو ۀکابينه به وسيل
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 اين که حکومت و خاندان نخواستند تا در ، دموکراسی خاندان حاکم خواندۀتوان نخستين تجرب  ھفتم شوری را میۀدور

ند ، ممکن انتظار داشتند تا مردم و روشنفکران را در برابر يک آزمون تاريخی قرار دھند انتخابات اين دور مداخله کن

 – خواست ھای سياسی ۀی به ثناخوانی خاندان می پردازند و يا اين که دامنئکه آيا آنھا به پاس اين دموکراسی اھدا

 ، و خاندان پديد می آورندی برای حکومتاًاجتماعی خود را گسترش می دھند و نھايتا درد سر ھای تازه 

تجربه نشان داد که روشنفکران با استفاده از اين فرصت در تلاش پياده سازی اصول دموکراسی در جامعه بر آمدند که 

    .اين امر به ھيچ صورت برای حکومت و خاندان خوش آيند نبود

ين دوره ، حکومت و خاندان  خورشيدی ادامه داشت ، در انتخابات ا١٣٣٣ – ١٣٣١دورۀ ھشتم شورای ملی از 

ی خود را نگھدارند ؛ بلکه به مداخله در انتخابات پرداختند تا مانع ورود شخصيت ھای ملی ، ئسلطنتی نتوانستند شکيبا

 دورۀ ھشتم، نھم ، دھم و يازدھم ، آنھا در اين امر به موفقيت دست يافتند ،روشنفکر و ديگر انديش به پارلمان گردنند 

د خان برابر است ، موضوعات و ادامه داشت و با سالھای صدارت داو١٣٤٢ تا سال ١٣٣١سال شورای ملی از 

قرارداد ھا و غيره امور تقنينی به صورت عادی موضوع کار اين دوره ھای  اصولنامه ھا، قوانين، لوايح، معاھدات ،

  .پارلمانی بود

به نفع توده ھای محروم بازی کنند  یی افغانستان نقش اجتماع–گی سياسی اين دوره ھای پارلمانی نتوانستند که در زند

يک نکته روشن است که در اين دوره ھا پارلمان به مانند دوره ھای پارلمانی دوران نادرخان و ھاشيم خان نمی 

   .؛ بلکه بيشتر بر مدار نيت حکومت حرکت می کردندگی کنندتوانستند از مردم افغانستان نمايند

 دور ديگر) ١٣٤٤(فذ گرديد و بر اساس آن به سال نا) ١٣٤٣( برابربا١٩٦٤انون اساسی در افغانستان به سال سومين ق

  . دوازدھم شوری شھرت داردۀپارلمان در کشور آغاز شد که به نام دور

 .ن عضو داشت ت٢١٦ با سخنان او گشايش يافت که ١٩٦٥اکتوبر  ۀاين دور پارلمانی در روز تولد ظاھرشاه در چھارد

صدارت داکتر يوسف که به سال  ۀ يکی پارلمان دور، دموکراسی پارلمان در دو دور به کار خود ادامه دادۀدر دھ

 برابر با ١٩٦٩اعتمادی که به سال  ۀ دو ديگر پارلمان دور. خورشيدی به کار آغاز کرد١٣٤٤ ميلادی برابر با ١٩٦٥

  . گشايش يافت١٣٤٨

قانون اساسی در افغانستان ، در دور دوم انتخابات پارلمان درزمان صدارت  ۀدين کشککی در کتاب دھصباح ال ۀبه گفت

  .؛ بلکه خاندان سلطنتی نيز به مداخله در انتخابات پرداختنداعتمادی نه تنھا حکومت

ان راه يابند تا ازآنھا ًاو می گويد که مشخصا شاه ولی خان و سردار عبدالولی تلاش کردند تا طرفداران آنھا در پارلم

جداگانه ييست ؛ اما اين نکته روشن است لۀ أ اين که مداخله گران درانتخابات چقدر به اھداف خود رسيدند مس،دفاع کنند

 تن آنان ٦٠؛ تنھا که خود را در دور دوم نيز نامزد کرده بودند) دوازدھم ۀدور(پيشين  ۀ وکيل دور١٦٠که از شمار 

  .دکامياب شدن

گان ولسی جرگه تنھا ھشت تن آنان دارای آموزش ھای  کشککی در اين دوره از تمام نمايندۀمصيبت ديگر اين که به گفت

  .تخصصی حقوقی بودند

 حکومت بسيار آشکار بود و اين ۀبعدی مداخل ۀ  در دور،ی تاريخ  سياه يک بار ديگر در افغانستان تکرار می شدئگو

 .ی از نامزدان ملی و غير وابسته به دولت، نتوانستند که به پارلمان راه يابندامر سبب آن شد تا شمار

انيون بر تو تحميل شده است خود را ی استبداد و استعمار که توسط روحاز طلسم شيطان ! یبيا کمی به خود آ! ھموطن

 و روی انديشه فقط آگاه باش! تا آزاده باشی و بتوانی تصميمت را در قبال آزادی خود و مردمت بيان داری !!بيرون آر

 . مبارزه باشۀھای مترقی افکارت را متمرکز و آماد


